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 چکیده 

اندیش  هدف: در  دینی  متون  فهم  هرمنوتیکی  مبانی  تقریر  پژوهش،  این  انجام  از  محمدرضا    ۀهدف 
پای  (ش  1۳14-1400)حکیمی  بر  آنها  ارزیابی  آملی   ۀو  جوادی  علامه  بود.   1۳1۲  ۀزاد)دیدگاههای  ش( 
به تقریر و ارزیابی مبانی هرمنوتیکی فهم متون دینی پرداخته    تحلیلی   -روش توصیفیجستار حاضر با    روش:

روشها،    ۀ برد که خود، در سایتفسیر و فهم متون دینی از یک سلسله مبانی هرمنوتیکی بهره می   ها:یافتهاست.  
تفکیک«  پیش »مکتب  دارد.  مختلفی  تقریرهای  مختلف،  و رویکردهای  مختلف،   با وجودفرضها  قرائتهای 

قرائت   ۀن، محمدرضا حکیمی ضمن ارائای از مبانی هرمنوتیکی فهم متون دینی دارد. در این میاتقریر ویژه
شناختی  های روش سازی مبانی هرمنوتیکی و آموزهنسبتاً معتدل و ملائم از مکتب تفکیک، به تقریر و مدلل 

هرمنوتیکیِ »جداسازی وحی ناب   ۀمحمدرضا حکیمی بر چهار مؤلف  گیری:نتیجه.  فهم دین پرداخته است
مثابه   به  ،دن اختلافکر  فرضها در فرایند فهم دین«، »قلمدادذهن از پیش  ۀهای مشوب بشری«، »تخلیاز یافته

یافته دخالت  »قلمدادرهاورد  و  دین«  فهم  در  شهودی  و  عقلی  تأویل  های  دخالت   به  ،کردن  رهاورد  مثابه 
های بشری در فهم دین« تأکید دارد. علامه جوادی آملی ضمن بررسی میزان انطباق اینها با فرهنگ نقلی  یافته

 دانند.برهان عقلی، برخی را ناتمام و برخی را میان مکتب تفکیک و جریان حکمی مشترک می و 
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 مقدمه الف( 
  : 1  ، ج 1411)طباطبایی،  دار شرح و بیان مدالیل آیات قرآن کریمعهده  مثابه دانشِ  »علم تفسیر« به

های دار بررسی چگونگی دریافت معنا از پدیدهعهده  مثابه دانشِ  با »علم هرمنوتیک« به  (7
آثار هنری  ،هستی و  نوشتاری  رفتاری،  از گفتاری،  تنگاتنگی    ،(61  :۲006)گادامر،  اعم  ارتباط 

می بهره  هرمنوتیکی  مبانی  سلسله  یک  از  و  هرمنوتیکدارد  یونانی   1برد.  فعل  از    برگرفته 
رسان یونانیان(  پیام  ۀ »هرمس«)اله  ۀبا واژ  شده است وشتقق  مکردن«    معنای »تفسیر  به  ۲هرمنوئین

. علم هرمنوتیک که از  (۲1  :۲007اسپر،  ج؛  61  :۲006؛ گادامر،  19-۲0  :1۳84)پالمر،  مشترک دارد  ۀریش
»کلاسیک«، »فلسفی« و »مدرن« را    ۀدیرینی برخوردار است، از نگاه تاریخی، سه دور  ۀ سابق 

بر می این علمدر  اینکه  واکاوی چگونگی شکل  ، گیرد. محور اصلی  و  »فهم« است  گیری 
شود و به دنبال بررسی پرسشهایی  »معنا« چگونه از عالم یک فرد به عالم فرد دیگر منتقل می

زیست    ۀمندی زبان و فهم، تجربمندی فهم، تاریخمعرفت عینی، نسبیت معرفت، زمان  ۀدربار
  فرضها در فهم، بهتر ساخت معنایی و نقش پیش زیست فهم قبلی، امتزاج افقها، پیش یا جهان

ها پرسش دیگر از  ادی متن، نیت مؤلف و ده فهمیدن و فهم کامل، تکامل و رشد معرفت، نقّ
 ( ۳0  :1۳80؛ واعظی، 61  :۲006؛ گادامر، 41 : 1۳84)پالمر، .دست استاین 

مبانی هرمنوتیکی تفسیر همواره در کانون توجه مکاتب مختلف الهیاتی و تفسیری قرار  
اند. در دهکرآنها را تقریر  ،فرضها و رویکردهای مختلف روشها، پیش   ۀدر سای است و داشته

هرمنوتیکی  ای از مبانی  »مکتب تفکیک« یا »مکتب معارفی خراسان« نیز قرائت ویژه   ،این میان
مکتب،   این  دارد.  خالصتفسیر  بر  مبتنی  از  رهیافتی  آنها  تفکیک  و  دینی  معارف  سازی 

های فلسفی و عرفانی است که در اواسط قرن چهاردهم قمری در مشهد مقدس توسط  اندیشه
اصفهانی) مهدی  استمرار    1۳0۳-1۳65میرزا  پیروانش  توسط  آن  از  و پس  تأسیس شد  ق( 

(، میرزا جوادآقا  1۲85-1۳77(، محمدباقر ملکی میانجی)1۲79-1۳76یافت. محمود حلبی)
میرزا1۲8۳-1۳68تهرانی) مروارید)  (،  قزوینی)1۲90-1۳8۳حسنعلی  هاشم  شیخ   ،)1۳۳9-

ترین  ز شاخصا  ،(1۳1۳.  جعفر سیدان)م  ( و سید1۲79-1۳46(، شیخ مجتبی قزوینی)1۲70
مکتب این  محمدرضا  اندیشوران  بار  نخستین  را  تفکیک«  »مکتب  اصطلاح  اند. 

»کیهان فرهنگی« برای مکتب معارفی خراسان پیشنهاد کرد    ۀ( در مجل1۳14-1400حکیمی)
مقدمه،    :1۳87؛ اصفهانی،  185  :1۳8۳؛ همو،  1۳5  :1۳7۳)حکیمی،  .و پس از آن این اصطلاح رواج یافت

۲۲ ) 
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و    شناختی فهم دین های روشآموزه  نخست،دو دسته است:    ،مکتب تفکیک  هایآموزه
شناختی. بررسی بخش اول که از اهمیت بسزایی برخوردار است، منطقاً  های دین آموزه  دوم،

مقدّ دوم  بخش  زیرمجموع بر  تفسیر،  هرمنوتیکی  مبانی  بررسی  میان،  این  در  است.    ۀم 
روشآموزه استهای  دین  فهم  توصیفی  لذا  .شناختی  روش  با  حاضر  تحلیلی  -جستار 

تقریر و ارزیابی   ،ترین آنها را با تکیه بر قرائت نسبتاً معتدل محمدرضا حکیمیکوشد مهممی
 .دن ک

اصفهانی)پایه میرزامهدی  دارد.  مختلفی  قرائتهای  تفکیک،  مکتب(  مکتب  این  گذار 
 1که استدلال شیطان چنان  ؛ارزش منطقی ندارد   ،داشت. به باور وی، استدلال برهانی  تندقرائتی  

به عنوان برهان در درگاه الهی پذیرفته نشد و طرد استدلالش بیانگر فقدان مقبولیت منطقی  
رابط که  آنجا  از  وی  است.  می  ۀبرهان  مردود  را  نیز  علیت  را  برهانی  قیاس  اعتبار  داند، 

. (186  : 1۳6۳)اصفهانی،  داندترین نوع استدلال میپذیرد و بهترین نوع قیاس)برهان( را قبیحنمی
بندد: کسی که  گونه بحث و گفتگو را می  راه هر  ،خودمتناقضی  تندِبدیهی است چنین قرائت  

در    ،مات و نتیجه را نپذیردعلّی مقدّ  ۀمنطق استدلالی را طرد کند و علیت را منکر شود و رابط
نسبتاً معتدل و ملایم از مکتب  ی دارد. در برابر این قرائت، تقریر  واقع با تفکر خود مشکل جدّ

می را  منزلت عقل  ارائه شد که  توسط محمدرضا حکیمی  و  تفکیک  پذیرد و کلام عقلی 
اما خواهان آن است که در حوزفلسفه و عرفان را در جای خود محترم می فهم    ۀ شمارد؛ 

بودن    شائبه از دستاوردهای این علوم و معارف استفاده نشود و خلوص و بی  ،تکتاب و سنّ
 ( 1۳5، 44 :1۳7۳)حکیمی، .تفسیر قرآن و روایات محفوظ بماند

  و  قرائت محمدرضا حکیمی شکل گرفته ۀپای بر ، محوریلهئ جستار حاضر در راستای مس
حوز اندیشه  ۀدر  بر  تأکید  با  نیز  یافته  ارزیابی  سامان  آملی  جوادی  علامه  به  است  های  و 

 دهد: پاسخ می لیذپرسشهای 
 های مشوب بشری« چگونه است؟ »جداسازی وحی ناب از یافته  ۀتقریر و ارزیابی مؤلف -
 شود؟فرضها در فرایند فهم دین« چگونه تقریر و ارزیابی میذهن از پیش   ۀ »تخلی   ۀ مؤلف  -
های عقلی  مثابه رهاورد دخالت یافته  به  ،ن اختلافکرد  »قلمداد  ۀتقریر و ارزیابی مؤلف -

 و شهودی در فهم دین« چگونه است؟
تأویل  »قلمداد  ۀمؤلف  - یافته  به  ،کردن  دین«  مثابه رهاورد دخالت  فهم  در  بشری  های 

 شود؟ چگونه تقریر و ارزیابی می

 
 ( 1۲: )اعراف«.خلََقتنَی مِن نارٍ وخلََقتهَُ مِن طین» .1
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یافته استگفتنی   »تفسیر و هرمنوتیک؛    از جمله:  ؛است مقالاتی در این حوزه نگارش 
با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی    که  تطبیقی در مبانی آرای طباطبایی و هرش«   ۀمطالع

و هرش، نشان داده است مبانی آنها در چهار محور نقش مؤلّف، متن، مفسّر و   علامهآرای  
پور و همکاران،  دهقان)زمینه در فرایند فهم و تفسیرِ متن، دارای قرابت نسبی است نه حداکثری

مقال (155-1۳1  :1401 بر رابط  ۀ.  با تأویل و تفسیر قرآن    ۀ»تحلیلی  فلسفی  هرمنوتیک روشی و 
رابط امکان  بیان  ضمن  است  درصدد  نیز  درست  ۀکریم«   هرمنوتیک،  و  شیوقرآن    ۀ ترین 

بازگو کند با تفسیر و تأویل قرآنی  ارتباط  . چنانکه ملاحظه  (1۳89)تورانی،  هرمنوتیکی را در 
  ؛اندردهکهرمنوتیک و تفسیر را مطالعه    ۀ شود این دو مقاله و برخی مقالات دیگر، رابطمی

ا این  ب  ؛ چنانکه آثار فراوانی در رد یا تأیید دیدگاههای مکتب تفکیک نیز نگاشته شده است
کمتر   ،ارزیابی مبانی هرمنوتیکی تفسیر در این مکتببه  جستجوی نگارندگان،    ۀپای  حال، بر

مسنظر می  ه و بهشدتوجه   بار این  بر قرائت  لئ رسد جستار حاضر برای نخستین  با تکیه  ه را 
 .کندمیالله جوادی آملی بررسی محمدرضا حکیمی و نقدهای آیت

 ها ب( یافته
وحیانیمهم متون  تفسیر  هرمنوتیکی  مبانی  روایت    به  ،ترین  به  دین،  فهم  اصلی  منابع  مثابه 

را می آنها  جمع  عنوانتوان در چهار  محمدرضا حکیمی  ارزیابی  و  تقریر  به  بندی کرد که 
 شرح ذیل است. 

 های مشوب بشری جداسازی فهم ناب وحیانی از یافته . 1

رو برای   از این .تی« است»هرمنوتیک سنّ ۀزیرمجموع ،شناسیمکتب تفکیک به لحاظ روش
  : 1۳87)اصفهانی،  یک معنای نهایی قائل است که خواننده در پی کشف قطعی آن است  ،»متن« 

رمدار است که  هرمنوتیک فلسفی مفسّ. این مؤلفه دقیقاً در برابر گرایش  (56  :1۳80،  ؛ واعظی98
که به باور گادامر، متن و خواننده دو طرف گفتگویند  چنان  ؛داند»متن« را فاقد معنای نهایی می

گفتگویی اصیل    ۀ نتیج  ،و باید آمادگی پذیرش نظر مخالف را داشته باشند. فهم هرمنوتیکی
نهایت معنای ممکن دارد که هیچ کدام بر دیگری رجحان  بی  ،میان حال و گذشته است. متن 

های متفاوت علمی و اعتقادی، فهم متفاوتی از متن خواهند  اساس دارایی  ندارد و مخاطبان بر
ه کشف  پذیرش معنای نهایی متن، راه موجّ  ۀپای  . تفکیکیان بر(1۳  : 1۳87ران، همکا)گادامر و داشت

 دانند.های بشری میهای وحیانی از یافتهرا جداسازی داده آن



  141... ۀشیدر اند ینیفهم متون د یکیهرمنوت یمبان یابیارز

 تقریریک( 

ط ویژه و برای  یبلکه اشتغال به آنها را با شرا  ، مکتب تفکیک مخالف فلسفه و عرفان نیست
ر مسائل آنها را  که بررسی تاریخ این دو علم و تاریخ تطوّ چنان  ؛داندافرادی خاص لازم می

  :1۳8۳؛ همو،  67- 68  : 1۳7۳)حکیمی،  شمارد و بر اجتهاد در مسائل فلسفی تأکید داردمینیز ضروری  

همو،  175 البته خصوصی(۳47  : 1۳88؛  اختصاص  .  مکتب  این  به  ویژه،  افراد  برای  فلسفه  سازی 
سینا،   )ابنسیناست ابن  ۀناماش وصیتخود فیلسوفان نیز بوده است که نمونه ۀندارد، بلکه توصی

مؤلف(161  :1۳75 میان،  این  در  داده  ۀ.  جداسازی  و  تفکیک  لزوم  مکتب،  این  های  محوری 
های عقل بشری است. بر همین اساس، این مکتب را مکتب جداسازی سه راه  وحیانی از یافته

دانند: روش وحیانی،  و سه مکتب معرفتی در تاریخ شناختها و تأملات و تفکرات انسانی می
 ( ۲1  :1۳88؛ همو، 1۳5، 44 :1۳7۳)حکیمی، .روش فلسفی و روش عرفانی

ما را به دو برهان بر    ،ویژه محمدرضا حکیمی  به  ،تأمل در سخنان پیروان مکتب تفکیک
خلط وحی با عقل، مصداق خلط فهم ناب با فهم    نخست؛د:  کن اثبات این مؤلفه رهنمون می

مصون از خطا نیستند.   ، که عرفان و فلسفه  در حالی   ؛ زیرا وحی معصوم است  ؛ مشوب است
معصوم    ت معصوم با دستاوردهای شهودی و عقلی غیردرآمیختن فهم کتاب و سنّ  ،این   بنابر

رساند. باید مرزها را جدا کرد  شائبه و خالص کلام وحیانی ضرر میمجاز نیست و به فهم بی
زیرا نه تنها وحی و علوم بشری همسان   ؛شدن به این علوم محفوظ داشت  و وحی را از مشوب

شدن به علوم و معارف عقلی و    راز نیستند، بلکه اساساً باید ساحت وحی را از مشوبتو هم
مند شود،  تواند به این علوم عقلی بپردازد و از آنها بهرهحاصل اینکه، انسان می  بشری پیراست.

.  (1۳5:  1۳7۳)حکیمی،  اما در مقام فهم و تفسیر آیات و روایات نباید از این علوم استفاده کرد
عقل گرچه حجت باطنی است، اما تنها از حجیت حدوثی برخوردار است و فاقد حجت    ؛دوم

بقایی است. قلمرو حجیتش تا زمانی است که وحی را تصدیق کند و پس از این مرحله، به  
می وحی  حقادامن  ادراک  سرمنزل  به  وحی  فروزان  مشعل  به  غروبش  با  و  ق  یآویزد 

از سطوح    ،های متعارفداند که فلسفه. حکیمی عقل را دارای مراتبی می(1۳7  همان: )رسدمی
)حکیمی،  .کار عقل و تعالیم وحیانی است  ، اند نه از اعماقش. رسیدن به عمق عقلبرده  آن بهره

 ( ۳14 : 1۳88؛ همو، 19۲-191 :1۳8۳
 ارزیابی دو( 

 ناصواب است:  ذیل، هرمنوتیکی از جهات مختلف  ۀاین مؤلف
و   نقل«  با  وحی  »خلط  مهم  آسیب  به  نخست  و  »همسانبرهان  وحی«  با  نقل  انگاری 

  ۀ تعارض عقل و وحی از گذشت   ۀل ئ رازانگاری عقل و وحی« مبتلاست. توضیح اینکه، مست»هم
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دور و با عناوین مختلفی نظیر »علم و دین«)عقل تجربی و دین(، »فلسفه و دین«)عقل تجریدی  
حلهای مختلفی    و راه  هتجریدی و دین( مطرح بودو دین( و »علوم انسانی و دین«)عقل نیمه

ترین آنها »تعارض علم و دین«، »توازی علم و دین« و »تعاضد  به خود دیده است که شاخص
است دین«  و  همکاران،  علم  و  مک۳61  :1۳89)پترسون  ج1۳9۲گراث،  ؛  مس(۳۳7  :1  ،  این  یک  ئ .  له 

و آن، همپیش  معرفتی دارد  بنیادین  با  تفرض  با وحی است. جوادی آملی  رازانگاری عقل 
پیش ژرف این  بررسی  با  را  عویصه  این  حل  این نگری،  میفرض  ارائه  عقل  کگونه  که  ند 

بلکه نقل است و   ،راز عقل است، نه دین و وحی تهم معرفت دینی است و آنچه  ۀزیرمجموع
؛  109  : 1۳86جوادی آملی،  )اندمعرفت دینی  ۀ راز معرفت عقلی و هر دو زیرمجموعتمعرفت نقلی هم

همو،  1۲6  :1۳87همو،   ج1۳88؛  شاخص(19۳  :1  ،  از  که  بدیع  حل  راه  این  نوآوری.  های  ترین 
  تعارض علم و دین را به  ۀل ئ موجود در صورت مس  ۀ شناختی دینی ایشان است، مغالطمعرفت

باطنی و  زیبایی کشف و حل می نقلی است که عقل را حجت  کند و برگرفته از فرهنگی 
از جمله در بحث حاضر   ،و در مباحث مختلف معرفتی  (16  :1  ، ج1407)کلینی،  داندراز نقل میتهم

 نیز راهگشاست. 
ه است؛ اما آنچه  انگاری علوم بشری« کاملًا موجّ انگاری وحی« و »مشوبدو ادعای »ناب

عادی از وحی به هر شکل    پس فهم بشرِ  .الفاظ وحی است نه معانی آن  ،در دسترس بشر است
که باشد، فهم ناب و حق محض نیست؛ گاه فهم انسان عادی به معنای واقعی وحی اصابه  

مانند فهم نبی اکرم و  ،برد. فهم بشر عادی از کتاب و وحی الهیکند و گاه ره به خطا میمی
به حقیقت مضمون وحی دسترسی معصومانه   ،اندامامان معصوم)ع( نیست. آنها چون معصوم

الفاظ وحی  ؛دارند طریق  از  بشر عادی  آنکه  غیر  ، حال  و  مجتهدانه  به    دسترسی  معصومانه 
گونه است. بشر عادی مستقیماً با مقصود  روایات نیز همین   بارۀمضمون و معنای وحی دارد. در

  ، این   مواجه است. بنابر  ایشانبا نقل کلام    ،معصومان مواجه نیست. بشر عادی به طریق وسائط
و  گرچه   پیامبر  توسط  که  معتبر  روایاتِ  معنای  و  مضمون  نیز  و  قرآنی  وحی  مضمون 

قصد شده، حق و مصون از خطاست؛ اما این مطلب موجب آن نیست که فهم    )ع( بیتاهل
ت که در واقع فهم ما از نقل آن مضامین است، معصوم و عاری از  بشر عادی از کتاب و سنّ

 (19۳  :1۳86)جوادی آملی، .ه باشدخطا باشد تا چنان استدلالی موجّ 
تنها زمانی بجاست    ،گفته و توصیه به »تفکیک« پیش   ۀبه باور علامه جوادی آملی، انگار

حق محض و معصومانه باشد؛ اما وقتی تماس بشر عادی با نقل وحی    ،تکه تفسیر کتاب و سنّ
  اوو نقل مضمون کلام معصومان است و دسترسی مستقیم به مضامین وحیانی ندارد، تفسیر  
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  .مانند ادراک عقلانی و شهود عرفانی استدرست    ؛از آنها طبعاً بشری و آمیخته با خطاست
پس چه مزیتی برای فهم نقل نسبت به فهم عقلانی و شهودی اثبات شد تا توصیه به تفکیک  
روا باشد؟ وقتی بشر عادی دسترسی معصومانه به مضمون وحی و کلام معصومین ندارد و به  

ی تفهیم و تفاهم و کاوشهای ادبی و لغوی و جستجوی تاریخی در شأن و ی مدد اصول عقلا 
ارتباط آن روایت    ،ورزد و از طرفیهای صدور روایت، به فهم و ادراک آن مبادرت میزمینه

کند و نیز نسبت محتوای آن  د بررسی میاعم از معارض و مخصص و مقیّ  ،را با روایات دیگر
جهت صدور آن تحقیق    ۀکتاب الهی نباشد و نیز دربار  سنجد تا مخالفرا با آیات قرآنی می

در چنین شرایطی که بسیاری از مراحل و جهات بررسی   ؛ای نباشد و مانند آنهکند تا تقیّمی
توانیم فهم و تفسیر کتاب  چگونه می  ، مضمونی و سندی روایت در تیررس خطا و اشتباه است

سنّ و  و  و حقانیت صرف  وحی  بر خلوص  تأکید  چنین وضعی،  با  بدانیم؟  معصومانه  را  ت 
تردید است  فهمی، مطلبی حق و بیکند و توصیه به خالصکمکی به مسئله نمی ، آن ۀشائببی

گونه که فهم از  حجت است و همان ، که البته ربطی به بحث کنونی ندارد. عقل در کنار نقل
عقل برای وصول   ک بهت برای آنکه حجت و معتبر باشد پیرو شرایطی است، تمسّکتاب و سنّ

نیز رعایت شرایطی را می معتبر و حجت  اگر  به فهم  این هر دو  طلبد. سخن آن است که 
معارفی معتبر و حجت)نه لزوماً حق محض و مطابق با واقع( عرضه کنند، بر فضای دین نور  

اند و چون هر دو معتبر اند و معرفت دینی که حجت شرعی است در اختیار بشر نهادهافکنده
م اند، هیچ دلیلی بر تفکیک این دو از هم نیست و منزلت یکی بر دیگری تقدّو حجت شرعی

 ( 194 همان:)ندارد.
فرض استوار است که عقل صرفاً مفتاح دین و بر این پیش   (1۳7  :1۳7۳)حکیمی،  برهان دوم
به این معنا که سهمی در شناخت و معرفت محتوای دین ندارد. انسان زمانی    ؛ شریعت است

گذارد و  را کنار می  دیگر کار و سهم کلید تمام شده، آن  ،ای را با کلید گشودکه دَرِ خانه
عقل در اثبات وجود خداوند و صفات او و ضرورت نبوت و    ،این   بنابر  .شودوارد خانه می

دیگر سهمی    ،وحی رسانید  ۀزمانی که بشر را به آستان  ؛لزوم وحی و مانند اینها کارایی دارد
مانند کلید باید  ندارد و  با خودِ وحی و مضمون آن  لذا    .شودگذاشته  کنار    ،برعهده  انسان 

شدن    سازی فهم بشر و برانگیخته وبمواجه است و دخالت عقل در این مرحله موجب مش
بلکه   »میزان«،  نه  و  است  شریعت«  »مفتاح  نه  عقل  که  است  حالی  در  این  است.  اختلافات 

انگاران عقل از نقشی که عقل در تشخیص و تمییز وحی دارد،  »مصباح شریعت« است. مفتاح
دات و مخصّصات لفظی متصل و منفصلی  گونه که دارای مقیّاند. گفتار معصومان همانغافل
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نمی آنها  لحاظ  بدون  که  تمسّاست  عمومات  و  اطلاقات  به  مقیّتوان  کرد،  و  ک  دات 
نیز در فهم کلام معصومان ضروری   لبّی متصل و منفصلی دارد که لحاظ آنها  مخصصات 

بدیهیات عقلی است و مراد از مخصصات لبّی منفصل،    ،است. منظور از مخصصات لبّی متّصل
اند. علاوه بر این، تشخیص ظنون معتبر شرعی و تمییز  نظریات متقنی است که مبرهن و مدلل 

اثبات اصل وحی در دایر   ،شریعت  ۀمصادیق آنها همگی از جمله اموری است که پس از 
،  ؛ همو 5۲ : 1۳86)جوادی آملی، .نیازمند به استعانت از عقل و رعایت قواعد و قوانین کلی آن است 

 ( ۲10- ۲11 :1۳9۲؛ همو،  84 :1۳89
انگاری آن، همان دلیل حجیت حدوثی آن است که  دلیل حجیت بقایی عقل و نقد مفتاح

نمونه، روایاتی نظیر »الْعَقْلُ مَا عُبِدَ بهِِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ    رایتابد. بچنین تفصیلی را برنمی
عاملی،  « الجِْنَان فَأَمَّا    (4  :1  ، ج1414)حر  بَاطِنۀًَ  وَ حجَُّۀً  ظَاهِرَۀً  النَّاسِ حجَُّتَینِ حُجَّۀً  عَلىَ  لِلَّهِ  »إِنَّ  و 

 گونه کههمان  ،(16 : 1 ، ج1407)کلینی،  الظَّاهِرَۀُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیاءُ وَ الْأَئِمَّۀُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَۀُ فَالْعُقُول« 

فتوا می  ند، ابیانگر حجیت حدوثی عقل نیز  بقایی آن    صورت،؛ در غیر این دن دهبر حجیت 
که چنین تقییدی با اطلاق آنها ناسازگار است. این حقیقت از   د بود، در حالیحجیت آن مقیّ

فرماید: شما که  شود. قرآن کریم خطاب به مشرکان میمی  برداشتآیات قرآن نیز به روشنی  
به عنوان  و آیه  دخداوند در    .کار برهان بیاوریدبر این    ،ایدغیر از الله را ربّ خود قرار داده

اصل می  ،یک  برهان  نیازمند  را  مشرکان  هاتوا  مدعای  قُل  ءالهَِۀً  دونهِِ  مِن  اتَّخَذوا  »اَمِ  داند: 
صدِقین«   و  (۲4:  )انبیاءبُرهنکَُم«  کُنتُم  اِن  بُرهنکَُم  هاتوا  قُل  اللهِ  مَعَ  سور  (64:  )نمل»اَءِلهٌ  در    ۀ و 

می تبیین  اقام»احقاف«  چیست:  برهان  از  مراد  که  ربّ    ۀکند  را  الله  جز  که  کسانی  برهان 
اند یا اگر خود به تنهایی چیزی را  به این صورت باید باشد که یا نشان دهند خالق  ،دانندمی

زیرا تا کسی خالق یا شریک خالق    ؛انددر خلق عالم با خالق مشارکت داشته  ،اندخلق نکرده
پرستید باید برهان اقامه  پس شما که غیر خدا را می  .یابدشأن ربوبیت و الوهیت نمی  ،نباشد

اند یا شریک خالق. اگر این مدعا را به یکی از این دو نحو ثابت کنید،  کنید که بتها یا خالق
یا لهَمُ    کافی است؛  اَم  مِنَ الاَرضِ  »اَرونی ماذا خَلَقوا  نقلی:  یا دلیل  بیاورید  باید دلیل عقلی 

اشاره به دلیل نقلی    .(4:  )احقافشِرکٌ فِی السَّموتِ ائتونی بکِِتبٍ مِن قَبلِ هذا اَو اَثرَۀٍ مِن عِلم« 
است؛ یعنی باید در کتابهای پیشین الهی)نظیر تورات و انجیل و صحف ابراهیم( شاهدی نقلی  

بتها یا شریک خالق  بر خالق یا آنکه نشان  بودن  باشد  این    ۀبودن آنها  بر  علمی)دلیل عقلی( 
مدّعا بیاورید: »اَو اَثرَۀٍ مِن عِلم«. پس این آیه دلیل عقلی را در کنار دلیل نقلی، حجت قرار  

  ، ج 1۳88،  مو ؛ ه 66  :1۳86)جوادی آملی، اصی به مرحله حدوث نداردصداده است و این واقعیت اخت 

رای اینها، در تراث نقلی به وفور از عقل و براهین عقلی استفاده شده که ب  ۀ. در کنار هم(540  :8
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و »لَوْ کانَ فِیهِما    ( ۳5:  )طور« ءٍ أَمْ همُُ الخْالِقُونتوان به آیاتی نظیر »أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیرِ شَینمونه، می
 ( 156 :1۳87)جوادی آملی، .اشاره کرد (۲۲: )انبیاءآلهَِۀٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدتَا« 

)حکیمی،  شوداز سوی محمدرضا حکیمی مطرح می  انگاری عقل« در حالی»مفتاح  ۀانگار

  گونه آنداند و این »عقل و وحی« را ناصواب می  ۀکه وی در جایی دیگر، کلیدواژ  (1۳7  :1۳7۳
که عقل عام    در حالی  ؛بیانگر نوعی تقابل میان آنهاست  ،کند که این ترکیبرا تخطئه می

  : 1۳88، همو ).بشری هرگز چنین نیست، بلکه آنچه مورد گفتگوست، تقابل فلسفه با وحی است

۳04 -۳0۳ ) 

 ضها در فرایند فهم دین رف ذهن از پیش ۀتخلی. 2
  ،پایههمین    بر  است؛   ها بوده همواره کانون توجه هرمنوتیست  ،فرضها در فرایند فهمنقش پیش 

به دو شاخ  آن    ۀپای  برکه    1گرا هرمنوتیک عینی  نخست،شود:  کلی تقسیم می  ۀهرمنوتیک 
گرایان فهم متفاوت افراد را  فرضها به فهم صحیحی از متن رسید. عینیتوان با حذف پیش می

متون رد می معتقدند میدر درک  و  زمان  کنند  و ملاکهای  ارزشها  از  مستقل  فهم  به  توان 
ها و تحریفهایی  داوریتوان از پیش ل آمد و مییگراها بر آن تأکید دارند، ناحاضر که تاریخ

گراها با تأکید بر امکان فهم عینی  کنند، رها شویم. عینیتها و شرایط بر ما تحمیل میکه سنّ
  است.   ۲گرا هرمنوتیک نسبیشاخۀ دوم،  اند.  ثابت و فراتاریخی اثر، طرفدار صدق اعتبار متن 

اند و هیچ اصل و معیاری را که به این  های دانشیحوزه  ۀ گراها مدعی تکثرگرایی در همنسبی
توان از هر اثر،  پذیرند و معتقدند دسترسی به معنا مقدور نیست و میتکثر خاتمه دهد، نمی

کرد ارائه  متنوع  این بی  ،تفسیرهایی  باشد.  ممکن  آنها  میان  داوری    ، هرمنوتیک  ۀگون آنکه 
 ( 16  :1۳75شبستری،  ؛ مجتهد 151  :۲007)جاسپر، .شودگرا« نیز نامیده می»هرمنوتیک تاریخ

 تقریریک( 

ذهن از    ۀبر لزوم تخلی  رویکرد نخست است و  ۀ زیرمجموع  ،مکتب تفکیک به قرائت حکیمی 
با این تقریر که وحی، حق ناب و خالص است و   ؛فرضها در فرایند فهم دین تأکید داردش ی پ

پس   .شائبه از این کلام ناب و حق صرف باشدتنها فهمی معتبر است که ادراکی ناب و بی
ر و فقیه باید با ذهن خالی و بدون مدد گرفتن از اصطلاحات عرفانی و فلسفی و استمداد  مفسّ

از معارف شهودی و عقلانی به سراغ این متون مقدس بروند. کلام ناب و حق محض را باید  

 
1. Objective Hermeneutics 
2. Relative Hermeneutics 
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ادراک کردخالی و    .الذهن  با کلام وحیانی  باید  بدون دستاوردهای عقلی و شهودی  پس 
 ( ۳4۲-۳4۳ :1۳88؛ همو،  48 :1۳7۳حکیمی، ).نه با عقل یونانی التقاطی ،روایی ناب مواجه شد

 ارزیابی دو( 

مثابه یک مبنای    زیرا خود همین مؤلفه نیز به   ؛ای خودمتناقض استیکم. این مؤلفه انگاره
پ یک  میش یهرمنوتیکی،  و  است  آن  فرض  از  وحیانی  متون  تفسیر  هنگام  را  ذهن  بایست 

محمدرضا حکیمی لزوم تفکیک را خود یک قاعده و مقتضای    ؛پیراست. به عبارت دیگر
فرضها تأکید دارد که  ذهن از پیش   ۀبر تخلی   ،. از سوی دیگر(194  :1۳8۳)حکیمی،  داندعقلی می

 گیرد.خود همین قاعده را نیز در بر می
  ۀ کنندر و قرائت نظرات قبلی مفسّتأثیر باورها و اعتقادات و نقطه  ،دوم. در بسیاری از موارد

ر  مفسّ  ۀپس برعهد  ؛گذاردارادی و ناآگاهانه در فهم او تأثیر می  حتی به صورت غیر  ،متن 
ها و باورها و معتقدات خود  دانستهاست که بکوشد ذهن خویش را از دخالتهای ناروای پیش 

ها و دانشها و معارف تهی کرد.  آگاهی ۀعاری سازد؛ اما چنین نیست که بتوان ذهن را از هم 
  ،زیرا بسیاری از معارف  ؛پذیرپذیر است و نه حتی مطلوب و توصیهاین امر نه اساساً امکان

متنِ دینی است. یک  جزء سرمایه امکان فهم درست و صائب  اولیه و اصول نخستین  های 
نیازمند دانش حقوقی خویش    ،را بفهمد  حقوقدان برای آنکه محتوای کتابی حقوقی و قانونی

تواند چگونه می  ،است. اگر ذهن خود را از معلومات حقوقی که قبلًا آموخته عاری سازد
ت نیز بسیاری از معلومات،  دقایق و ظرایف آن متن را ادراک کند. در فهم و تفسیر کتاب و سنّ

کننده آنها را  اولیه و اصول و مبانی فهم درست است که اگر شخص مراجعه  ۀحکم سرمای
الذهن و عوامانه با این متون مواجه شود، بر فرض امکان، یا به جمود  کنار زند و بخواهد خالی

شود یا کژفهمی. چگونه عقل در ادراک مبانی دین از وجود خداوند و اوصاف  منتهی می
اما  ای دین، حجت است؛  ثبوتی و صفات سلبی گرفته تا ضرورت نبوت و سایر مبانی پایه

که یقینی و برهانی است باید از ذهن طرد شود و در عمل فهم و تفسیر    ، دیگر معارف آن
 ( 196  :1۳86)جوادی آملی، ت به کار نیاید؟مفاد کتاب و سنّ

متن   بر  خرد  رأی  تحمیل  عدم  و  سو  یک  از  اصطلاحات،  مرز  کردن  جدا  سوم. 
که تفسیر به رأی است از سوی دیگر، کاملًا سخن    (۲۲  :1۳88؛ حکیمی،  90  :14۳8)اصفهانی،  دینی

دانش دیگر، اصطلاحات خاص خود را دارند و    ۀ حقی است. فلسفه و کلام مانند هر شاخ
اما این امر نباید    .ت تحمیل شوندصحیح نیست این اصطلاحات بر یکدیگر و بر کتاب و سنّ
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آور)عقل تجربی یا تجریدی( که خود حجت  گرفتن معرفت یقینی یا اطمینان  به معنای نادیده
 ( 197 : 1۳86)جوادی آملی، .شرعی است، تفسیر شود

کردن ذهن از معارف بشری مطلوب مدعیان  چهارم. طرد معارف عقلی و شهودی و خالی
کند. شاهدش  ت است، تأمین نمیتفکیک را که دستیابی به فهم خالص و ناب کتاب و سنّ

نیز  این است که اخباری با    ،اندمدافعان تفکیک که این کار را صورت دادهها و  در عمل 
ت مبتلایند و چنین نیست که موضع تدافعی آنان نسبت به  اختلاف نظر در تفسیر کتاب و سنّ

به ارمغان    نت را برای آنااختلافی از کتاب و سنّمعارف فلسفی و عقلی، فهم یکسان و بی
آورده باشد. فقیهان بزرگواری که از کلام و فلسفه و عرفان اطلاعی نداشتند و هیچ موضعی  
اعم از اختلاف یا مخالفت با فنون یاد شده نگرفتند و هرگز از تفکیک یا تخلیط سخنی به  

همسان نبوده و نیستند و آرا و فتاوای متهافتی    ،ت اند، در فهم معارف کتاب و سنّمیان نیاورده
ه از مطالب فنون یاد شده و مصطلحات آنها  گادر حالی که هیچ  ؛انداز خود به یادگار گذاشته

 آید.. تقریر بیشتر این مطلب در ادامه می(197  :1۳86)جوادی آملی، اندآگاه نبوده
استهمان مشهود  که  پیش   ،گونه  ناروای  »دخالت  میان  آملی  جوادی  و  علامه  فرضها« 

اولی را ناصواب و دومی را صواب و    ؛ کندگیری صحیح از اصول عقلی« تفکیک می»بهره
. در همین راستا، خود بر این نکته تأکید دارد که برای فهم  (196  :همان)داندحتی گریزناپذیر می 

رنگ به محضر قرآن رفت؛ اما  الذهن« بود و با ذهن بیمندی از آن باید »خالیقرآن و بهره 
معنای این سخن آن نیست که یک مفسّر یا محقّق هیچ اصل موضوعی و هیچ برداشتی از  

اند. مقصود آن است که انسان  که بعضی چنین پنداشتهانسان و جهان در ذهنش نباشد، چنان
نسبت به یکی از دو    ،ه باشد. اگر قاضی از پیش قصد تحمیل دانش خود بر قرآن را نداشت

عقل انسان نیز  .رودطرف منازعه گرایشی داشته باشد، در حکم و قضای خود به انحراف می
  ۀ خود به قرآن، به اصول موضوع  ۀاگر در مراجع  ؛که در مسائل علمی، قاضی و حاکم است 

های درست یا نادرست خویش گرایش داشته باشد و بخواهد با  علمی خود و به یافته  ۀرشت
های خود را تأیید کند و حاضر نباشد خطاهای خود را اصلاح  مراجعه به قرآن، فقط یافته

طور که اشاره شد، قرآن تواند فهم درستی از آیات داشته باشد؟ البته همانکند، چگونه می
اندیشی  م عقلی مطابق است و همیشه انسانها را دعوت به تعقل و درستکریم با مسائل مسلّ

کند و با پیشرفت علوم عقلی، معارف اصولی قرآنی نیز بهتر ظهور دارد و انسان از قرآن می
ولی تحمیل نکات ادبی یا فقهی یا کلامی یا فلسفی یا عرفانی بر    ؛کندبرداری میبهتر بهره

 ( 451- 45۲ :1۳97)جوادی آملی، .آوردز »تفسیر به رأی« درمیکار درستی نیست و سر ا  ،قرآن
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 های عقلی و شهودی در فهم دینرهاورد دخالت یافته  ،»اختلاف«. 3

اما در    .ها« در هرمنوتیک فلسفی نه تنها مذموم نیست، بلکه کاملًا طبیعی است»اختلاف فهم
با تنقیح پیش ای مذموم است و میتی، چنین مؤلفههرمنوتیک سنّ به شناخت  بایست  فرضها 

فهم ناب از    مبانی هرمنوتیک فلسفی،  ۀبر پای  .(56 : 1۳80واعظی،  )یکدست و فهم ناب متن برسیم
پایان میان  ، امتزاج افقهای متعدد و توافق بیبیان شدطور که  پذیر نیست؛ زیرا همانمتن امکان

واعظی،  ؛  197  : 1۳90صالحی،  )عرب.پذیر استامکان  ،ر با افق معنایی متن موقعیت هرمنوتیکی مفسّ

1۳80: ۳00 ) 
 تقریریک( 

 ؛زندت دامن میاختلافات در فهم کتاب و سنّ ۀدادن معارف عقلی و شهودی بر دامن  دخالت
شائبه  به فهم بی  ،خطاناپذیر  زیرا اینها بشری و خطاپذیرند و آمیختگی آنها با معارف وحیانیِ 

آنها میو خالص کلام وحیانی و معصوم ضرر می   . شودرساند و موجب اختلاف در فهم 
خداوند و مستند به وحی و تعلیم انبیا نباشد و کاملًا بشری و مستند به    غیر  ۀعلمی که از ناحی 

ت و روشهای متفاوت  ل و شهود انسانی باشد، حامل اختلافات کثیر و افکار متشتّذوق و تعقّ
علت تشدید اختلافها و گوناگونی تشخیصها و تعدد راهها و روشها در تفسیر    ،این   است. بنابر
اعتماد کامل کردند   ،ای به کشف عرفانی و عقل بشری و منطقآن است که عده  ،و فهم دین 

و خود را در معرض تعلیم انبیا و آموختن »علم صحیح« قرار ندادند و خویش را زیر پوشش  
وحی   ویژعلم  تربیتی  نظام  در    ۀو  معارفی  شناختهای  و  علمی  حقیقتهای  درنیاوردند.  آن 

انی به دست آیند. خدای عالم به حقایق،  اند که از راه وحی الهی و علم ربّصورتی صحیح
خلط   و  امتزاج  دیگر  تصور  و  اندیشه  هیچ  با  نباید  حقایق  این  و  بیاموزد  را  حقایق  باید 

 ( ۲1-۲۲ :1۳88؛ همو،  48 :1۳7۳ )حکیمی،.یابد

 ارزیابی دو( 

  فرض این مؤلفه آن است که اختلافات در فهم دین، برخاسته از اعتنا به منبع معرفتی غیرپیش 
پی ندارد. اما باید میان خود »وحی«)معانی   این آسیبها را در  ،وحیانی است و مراجعه به وحی

نیاز بشر عادی است »نقل وحی« که  . گذاشتفرق    ، وحیانی موجود نزد صاحبان وحی( و 
ت و معارف  چنانچه دیگر منابع معرفتی نظیر فلسفه و عرفان را رها کنیم و به سراغ کتاب و سنّ

مروری گذرا به تاریخ فقه و    باباز هم از خطا و اختلاف در فهم مصون نیستیم.    ،الهی برویم
  ۀ تمرکز و سابق  ، با وجودهایابیم که میان بزرگان هر یک از این شاخهدرمی  ،کلام و تفسیر
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با متون روایی و کلام وحیانی ایشان  اُنس  تنوع و تکثر   ،طولانی  اندازه اختلاف نظر و  چه 
 ( 198  :1۳86)جوادی آملی، .ت وجود داردادراک از کتاب و سنّ

بیت)ع( دارند. شیخ مفید در    هر دو اُنس وافری با روایات اهل ،شیخ صدوق و شیخ مفید
آنچه شیخ صدوق به عنوان اعتقاد شیعه    ،در بسیاری از موارد  ،الاعتقادات« کتاب »تصحیح  

ک  داند و جالب آنکه هر دو بزرگوار به روایاتِ معصومان)ع( تمسّکند، مخدوش میبیان می
کنند. اختلافشان در استنباط مطالبی است که از روایاتِ معصومان دارند و هر دو نقلی  می

اند. پس چنین نیست که هر کجا بحث صرفاً روایی و  کنند و هر دو به سراغ نقل رفتهفکر می
 . شودنمونه به مواردی اشاره میرای اختلاف عمیق در کار نباشد. ب ،نقلی شد

فرماید: آنچه  می  ،کندمشیت الهی نقل می  ۀشیخ مفید آنجا که کلام شیخ صدوق را دربار
جناب ابوجعفر)شیخ صدوق( ذکر کرده، معنای محصلی ندارد و مشتمل بر معانی مختلف و  

آن است که او اهل نظر نبوده و    ، گویی و آشفتگی معنامتناقضی است و سبب این تناقض
در جایی دیگر، ضمن اشاره به  .  (49  :141۳)مفید،  کرده استصرفاً به ظواهر احادیث اکتفا می

روایات شاذ می را  مستند شیخ صدوق  قدر،  و  از عهدآیات قضا  که وی  این    ۀداند  حمل 
گونه  افزاید کسی که اهل نظر و اجتهاد در این روایات بر وجه مقتضی آنها بر نیامده است و می

نیست آنها    ،روایات  نقل  به  است  قضا  بهتر  معنای  بیان  و  آنها  حل  مقام  در  و  کند  اکتفا 
کند  نفوس و ارواح ذکر می  ۀکلام شیخ صدوق را دربار  نیز  در جایی دیگر.  (54  همان:)برنیاید
بر اساس حدس است و مستند به تحقیق نیست و برداشت او از   ، فرماید: آنچه وی گفتهو می

 ( 79 همان:).ناصحیح است ،این روایات 
شیخ مفید در بیشتر موارد نسبت به مطالب شیخ صدوق در اعتقادات اشکال دارد که تنها  

آنها ذکر  نمونه از  سنّ  ،این   بنابر  ؛دشای  و  کتاب  به  نیست که رجوع  را    ، تچنین  اختلاف 
حق ناب را در اختیار اصحاب رجوع قرار دهد. ما نه مانند پیامبریم که به خود    ،برطرف کرده

مشافهتاً و  با خود معصوم)ع(  نه  و  باشیم  باطل آن دسترسی داشته  از  معانی مصون  وحی و 
پس دعوت به    ؛ایمواسطه ارتباط داریم. ما از ورای نقل راویان با علوم وحیانی مرتبط شدهبی

دست شستن از اختلاف    ۀبه انگیز  ،ترها کردن دیگر منابع معرفتی و اکتفا به ظاهر کتاب و سنّ 
 ه نیست. جّ در فهم و تکثر آرا مو

گونه است؛ با اینکه مستند اصلی فقها روایات  فقها و روایات فقهی نیز وضع همین  ۀدربار
نمونه، شیخ طوسی در کتاب    رای معصومان)ع( است، باز این همه اختلاف فتوا وجود دارد. ب

فرماید: من در دو کتاب الاستبصار و  ضمن بحث از حجیت خبر واحد، می  « الاصولهعد»
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شود،  معصومان را که قریب پنج هزار حدیث می  ۀاحادیث مختلف از ائم  ،تهذیب الأحکام
اند؛ آنها از آیات و روایات استفاده کرده  ۀام و غالب آنها مورد اختلاف است. همذکر کرده

اما اختلاف در فهم و درایت روایت دارند. اختلاف امامیه بیش از اختلافی است که ابوحنیفه  
»أنک لو تأملت اختلافهم فی هذه الأحکام وجدته یزید   و شافعی و مالک با یکدیگر دارند:

 (1۳8:  1 ، ج1417)طوسی، .مالک«  ، والشافعی وهعلى اختلاف أبی حنیف
ادریس حلی بر او   فتاوای مختلفی است و ابن   ، دارایشیخ طوسی خود در مسائل متعدد

در   دارد. وی  رأی  تبدل  اندازه  این  که چرا  مطلب شیخ    «،سرائر»خرده گرفته  نقل  از  پس 
کند که  به کتاب مبسوط شیخِ اشاره می  ،عدم وجوب قضا و کفاره  ۀطوسی در استبصار دربار

ادریس این اختلاف فتوا را مایه    بر وجوب قضا و کفاره بر اساس اظهر روایات نظر دارد. ابن 
 ( ۳76: 1 ، ج1410ادریس حلی،  )ابن.داندتعجب می

گوید:  شیخ انصاری در نهایت ادب، پس از ذکر کلام صاحب جواهرِ می  ؛دیگر  ۀنمون
این جواب در واقع هم خدشه به امامت امام است و هم لطمه به مقام الوهیت و ساحت حضرت  

)انصاری،  .بل الجهل المرکب إلیهم«   هفی الأحکام الشرعی  ه»هذه یرجع إلى نسبۀ الغفل  حق تعالی:

 ( 19۲ :1 ، ج1415
عصر  ثانی بود که همبسیار کوچکی از اختلاف انظار فقها و محدّ  ۀآنچه ذکر شد تنها نمون 

فراوانی    هاینمونهتوان در تمامی اعصار تاریخ فقه شیعه،  اند. با تفحص مییا قریب به هم بوده
  ،را از این دست اختلاف نظرها ردگیری کرد. تمامی این بزرگان، با تقوا و خلوصی که داشتند

نقلی)کتاب و سنّ منابع  نتیجه این شده که در هر عصر و زمانهت( مراجعه کردهبه  ای  اند و 
اختلاف بشر   ،پس اینکه وحی معصوم است و کلام اولیا حق محض است  .اختلاف فهم باشد

 ( 199  :1۳86)جوادی آملی، .کندعادی را که دسترسی به آن حقایق ناب ندارد، برطرف نمی

 های بشری در فهم دین رهاورد دخالت یافته  ،»تأویل«. 4

از دیگر مبانی هرمنوتیکی تفسیر    ،های پیشین فلسفی»تأویل« و »تطبیق« آیات قرآن بر یافته
 (90 : 14۳8اصفهانی، ).شودرا یادآور می قرآن است که مکتب تفکیک همواره آن

 تقریریک( 

سنّ و  فهم کتاب  و  تفسیر  در  فلسفی  مطالب  و  و    ، تدخالت شهود عرفانی  آیات  تأویل  به 
که با    کنندای تأویل  کنند قرآن را به گونهانجامد و فیلسوف و عارف سعی میروایات می

شعور فلسفی و شهود عرفانی خود بر کتاب و    ۀ مطالبشان سازگار باشد. آنان به جای عرض
به تأویل ناصواب    ناگزیرت از آن مطالب بهره گیرند که  کوشند در فهم کتاب و سنّمی  ،تسنّ
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عدم تفکیک مرز وحی با معارف عقلی و شهودی و استمداد    ، این   انجامد. بنابره میو ناموجّ
د. لزوم سَرَه و  شوموجب رواج تأویل و کنار زدن تفسیر می  ،ت از آنها در فهم کتاب و سنّ

امتزاج و تأویل،  خالص التقاط و  از  سازی معارف قرآنی و حقایق آسمانی و علوم وحیانی 
دلیلی بر لزوم تفکیک است. پاسداشت حریم قرآن و وحی و ادای حق آن به این است که  

؛ همو،  51  : 1۳7۳حکیمی،  ).دشومرز عقل و شهود از مرز وحی و حقایق آسمانی جدا و تفکیک  

1۳88: ۳05 ) 
 ارزیابی دو( 

دیگر   به  آن  آمیختن  از  شود  توصیه  تا  نیست  عادی  بشر  دسترس  در  وحیانی  یکم. حقایق 
بشر عادی بپرهیزیم. سهم  است که گاهی    ،معارف  الفاظ وحی  از  متعارف  فهم  و  ادراک 

صواب و زمانی خطاست؛ یعنی حقیقت وحی الهی فقط در اختیار معصوم است و هرگز در 
گیرد تا به حریم گرفتن از آن توصیه  قلمرو علم حصولی یا حضوری غیرمعصوم قرار نمی

لذا در کنار برهان    ؛ عین وحی معصوم نیست  ، شود. برداشتهای عالمان دین از متون مقدس
 )ر.ک: مؤلفه اول(.گیردمعتبر عقلی قرار می

ها این است که معرفت فلسفی یا شهود عرفانی نباید ابزار فهم  مشترک تفکیکی  ۀدوم. نقط
کند. آنها موارد متعددی  چون این امر عملًا ما را گرفتار تأویل و تطبیق می  ؛ ت شودقرآن و سنّ 

کنند. در میان کتابهای  از تأویلات فلاسفه و عرفا را به عنوان شاهد بر مطلب خود ذکر می
الدین عربی  ترین آنها کتاب تفسیر منسوب به محیمشتمل بر تأویل عرفانی، شاید شاخص

دارد؛ اما در واقع این کتاب تألیف ملاعبدالرزاق کاشانی است.   یاست که گاه تأویلات تند
به معنای    ،ایمکند که آنچه در تأویل برخی آیات گفتهکتاب تصریح می  ۀکاشانی در مقدم

بلکه    ؛این نیست که بخواهیم معنای آیه را تعیین کنیم و بگوییم معنای آیه همین است و بس 
تواند  این معنا را هم می  ،بقات دوم و سوم و چهارم آیههای معنایی و طمراد آن است که لایه

تحمل کند. مبادا کسی خیال کند که تأویل همان تفسیر است و آنچه به عنوان تأویل ذکر  
من کتاب الله    هر برأیه آیمعنای ظاهری و تفسیری آیه است تا مشمول روایت »من فسّ  ،شده

تفسیر    ،شودآنچه به عنوان تأویل ذکر می  ؛شود. در حقیقت  (18  : 1  ، ج 1۳80)عیاشی،  فقد کفر« 
توان تطبیق  بلکه تفسیر ذوقی و اَنفسی آن است و آیه را بر این معنا نیز می  ؛مصطلح آیه نیست

ای  برخی حالات عرفانی و واردات قلبیه  ۀگونه تأویلات نتیج این   ؛نه تفسیر کرد. در واقع  ،داد
ه که آیه تحمل تطبیق بر آن  د است که به آنان دست داده است و برای آنان چنین نمودار ش

حد   ،کنند که معنای ظاهر قرآنگرچه اذعان دارند و تصریح می  .حالات و واردات را دارد
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به  خود این نکته را    ۀتوان تخطی کرد. ملاعبدالرزاق در مقدمو حدودی دارد که از آن نمی
 ( 4-5: 1 ، ج14۲۲عربی،   )ابن.گفته است تحاصر

تفسیر و ادراک معنای ظاهری آیات باشد، سخن    ۀدر صورتی که تأویل مربوط به مرحل
اهل تفکیک بر لزوم دخالت ندادن این شهودها و حالات عرفانی در فهم و تفسیر کتاب و  

کنند این تأویلات از سنخ  ه است؛ اما حال که خود اهل معرفت تصریح میکاملًا موجّ ،تسنّ
های نهانی آیه نسبت به این مضامین است و هرگز  تطبیق است نه تفسیر و مربوط به تحمل لایه

ت ندارد، دیگر مجالی برای اینکه از تفکیک سخن به میان آید و ربطی به تفسیر کتاب و سنّ
جداسازی تحمیلی از تدقیق در معانی آیات و روایات و طرح پرسشهای دقیق و   ۀبه واسط

 ( ۲۲4  :1۳86)جوادی آملی، .نخواهد بود ،حروم شویم اجتهاد برای یافتن پاسخ این پرسشها م
این قبیل تأویلات در خود روایات است. برای نمونه، شخصی به حضور امام   ۀسوم. ریش

پیامبر)ص( است    ۀکنی»:  ندرضا)ع( عرضه داشت »ابوالقاسم« یعنی چه؟ آن حضرت پاسخ داد
ب فرزندی  قاسم داشت ه  که  معرفتی خاصی دارد، سائل    «.نام  بار  ایشان  القاب  و  چون کنیه 

اش با توضیح کوتاه این  که خلاصه  ندخواهان توضیح بیشتری شد و حضرت مطالبی فرمود
است که علی آن  نه  مگر  رابطابیبن است:  و  بود  پیامبر  و شاگرد  ۀطالب)ع( شاگرد    ،استاد 

و النار« است،   هطالب »قاسم الجنابیبن : چون علیندپدری و فرزندی است؟ بعد فرمود ۀرابط
می ابوالقاسم  پیامبر)ص(  در    ۀنمون.  (5۲  :140۳)صدوق،  شودپس  که  است  طینت  اخبار  دیگر، 

شود  مؤمنان)منکران ولایت( به مؤمنان داده می  بعضی از آنها آمده است که ثواب اعمال غیر
  ، ای از داستان یوسفک به آیهشود و در ادامه با تمسّمؤمنان منتقل می  و سیئات آنان به غیر

در    ،مؤمنان  یعنی آن اعمال صالحه و نیک غیر  ؛تعلیل کرده است که »من وجدنا متاعنا عنده« 
. اگر کسی بخواهد  (106  :64  ، ج140۳)مجلسی،  مؤمنان است  واقع متاع مؤمنان است که نزد غیر

بگوید معنای ظاهری این آیه که در ضمن داستان حضرت یوسف مربوط به »صواع ملک« 
مؤمنان    آمده که در بار و اثاث بنیامین برادر یوسف جا مانده بود و ناظر به رد ثواب اعمال غیر

به مؤمنان است، پذیرش آن بسیار دشوار است. این تطبیقِ تأویلی است نه تفسیر و نه تطبیق  
و توان آن را   باشندمیای اهل این امور عده ، این  بنابر ؛کلی بر فرد و اصل بر فرع و مانند آن

  . آن نیز در خود روایات ماست  ۀین تطبیقات و تأویلاتی را صورت دهند و ریشدارند که چن 
زیرا   ؛نظر کنونی که حجت بودن عقل در کنار نقل است، ربطی ندارد  اما این امر به بحث مدّ

ت  حجت شرعی بودن عقل در کنار ظواهر و معانی مستنبط از کتاب و سنّ ،محور بحث فعلی
مربوط به تطبیق باطنی است نه تفسیر معانی    ،ت و درستی آنبر فرض صحّ  ،است و تأویل
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سنّ و  روش  کتاب  و  هدف  محمول،  موضوع،  لحاظ  به  کنونی  بحث  حریم  از  کاملًا  و  ت 
موجودهای عالم طبیعی با یکدیگر و موجودهای عالم مثالی با    ، اولاً  ؛ جداست. حاصل آنکه

تعامل   از  و  دارند  گرایش  و  انعطاف  یکدیگر  به  نسبت  عالم عقلی  موجودهای  و  همدیگر 
، ظواهر متون مقدس نسبت به یکدیگر و نیز بواطن آنها با همدیگر  متقابل برخوردارند. ثانیاً

و تفسیر آفاقی آنها در کنار هم و تفسیر انفسی آنها در جوار هم قرار گرفته و تعامل متقابل  
 ( ۲۲7 : 1۳86)جوادی آملی، .دارند

 گیریبندی و نتیجهجمع ج( 
  ؛ خلط وحی با عقل، مصداق خلط فهم ناب با فهم مشوب است  باور محمدرضا حکیمی، به  

  ،که عرفان و فلسفه مصون از خطا نیستند. اما این پندار  زیرا وحی معصوم است، در حالی
ه  انگاری علوم بشری« کاملًا موجّانگاری وحی« و »مشوبزیرا دو ادعای »ناب  ؛ناصواب است

بشر است  .است است  ،اما آنچه در دسترس  بشر عادی  ،الفاظ وحی  معانی آن. فهم  از    ،نه 
 ت، معصوم و عاری از خطا نیست. کتاب و سنّ 

داند و پس از این مرحله، به دامن وحی  حکیمی عقل را تا زمان تصدیق وحی حجت می
رسد. این در حالی است که عقل نه »مفتاح  آویزد و با غروبش به مشعل فروزان وحی میمی

انگاران عقل از نقشی که عقل  شریعت« است و نه »میزان«، بلکه »مصباح شریعت« است. مفتاح
انگاری آن،  اند. دلیل حجیت بقایی عقل و نقد مفتاحدر تشخیص و تمییز وحی دارد، غافل

 تابد.همان دلیل حجیت حدوثی آن است که چنین تفصیلی را بر نمی
فرضها در فرایند فهم دین  ش یذهن از پ  ۀبر لزوم تخلی  مکتب تفکیک به قرائت حکیمی

دارد که    ؛تأکید  است  معتبر  فهمی  تنها  و  است  و خالص  ناب  که وحی، حق  تقریر  این  با 
ای  انگاره ، سو شائبه از این کلام ناب و حق صرف باشد. این مؤلفه از یکادراکی ناب و بی
فرض  ش یمثابه یک مبنای هرمنوتیکی، یک پ  زیرا خود همین مؤلفه نیز به  ؛خودمتناقض است

ها و دانشها و معارف تهی  آگاهی  ۀاز سوی دیگر، چنین نیست که بتوان ذهن را از هم  و  است
امکان اساساً  نه  امر  این  توصیهکرد.  و  مطلوب  حتی  نه  و  است  از   ؛پذیرپذیر  بسیاری  زیرا 

های اولیه و اصول نخستین امکان فهم درست و صائب متنِ دینی است.  جزء سرمایه ،معارف
مطلوب   ،کردن ذهن از معارف بشریاز سوی سوم، طرد معارف عقلی و شهودی و خالی

کند.  ت است، تأمین نمیمدعیان تفکیک را که دستیابی به فهم خالص و ناب کتاب و سنّ
در    ،اندار را صورت دادهها و نیز مدافعان تفکیک که این کشاهدش این است که اخباری

 ت مبتلایند.عمل با اختلاف نظر در تفسیر کتاب و سنّ 
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ت  اختلافات در فهم کتاب و سنّ  ۀ معارف عقلی و شهودی بر دامن   دخالت  به باور حکیمی،
فرض این مؤلفه آن است که اختلافات در  زیرا اینها بشری و خطاپذیرند. پیش   ؛زنددامن می

که    وحیانی)فلسفه و عرفان( است؛ در حالی  فهم دین، برخاسته از اعتنا به منبع معرفتی غیر
تفسیر و  و کلام  فقه  تاریخ  به  می  ،مروری گذرا  محدّآشکار  فقها  سازد که  و    با وجود ثان 

 اند.تمرکز بر متون روایی و کلام وحیانی، اختلاف نظرهای فراوانی داشته
سازی معارف قرآنی و حقایق آسمانی و علوم وحیانی از التقاط و  لزوم خالص  ،حکیمی

های  هاورد دخالت یافتهرکه »تأویل« را  چنان  ؛داندامتزاج و تأویل را دلیلی بر لزوم تفکیک می
های  شمارد. این در حالی است که غالب تأویلات عرفانی بیانگر لایهبشری در فهم دین می

این قبیل تأویلات در    ۀمعنایی و طبقات دوم و سوم و چهارم آیات است. از سوی دیگر، ریش
 هایی در متن ذکر شد. خود روایات است که نمونه

شود تا  مند به مطالعه در حوزۀ مکتب تفکیک پیشنهاد میدر پایان، به پژوهشگران علاقه
میرزا  گذار این مکتب،  به تقریر و ارزیابی مبانی هرمنوتیکی فهم متون دینی در اندیشۀ پایه

 بپردازند.  مهدی اصفهانی
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»تفسیر و هرمنوتیک؛ مطالعه تطبیقی در مبانی    .(1401جانمحمد و همکاران)پور،  دهقان  −

 . 1۳1-155 :108، ش علوم قرآن و حدیث .آرای طباطبایی و هرش«
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه    : قم  .معانی الأخبار  .ق(  140۳بن على)  صدوق، محمد −

 .علمیه ۀ مدرسین حوز
 . مؤسسۀ الاعلمی  :بیروت  .المیزان فی تفسیر القرآن  .ق(  1411محمدحسین)  طباطبایی، سید −
 .محمدتقی علاقبندیان  :قم . فی أصول الفقه هالعد  .ق( 1417بن حسن) طوسى، محمد −
  ۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیش   :قم  .نگریتاریخی فهم در دام    .(1۳90صالحی، محمد)عرب −

 . اسلامی
 ه.العلمی هالمطبع :تهران  .تفسیر العیاشی .ق( 1۳80بن مسعود) عیاشى، محمد −
 .، چ چهارمهدارالکتب الإسلامی  :تهران .الکافی .ق( 1407بن یعقوب) کلینی، محمد −
و   − همکاران  ۀترجم  . هرمنوتیک مدرن  .(1۳87ران)همکاگادامر  و  احمدی    : تهران   .بابک 

 مرکز، چ هفتم.
المباد  ه فلسف  .م(  ۲006گادامر، هانس گئورگ) − )الأصول،  ترجمه    .، الأهداف(ی التأویل 

 للعلوم، چ دوم.  هالدار العربی :الجزائر .محمد شوقی الزین
 .طرح نو  :تهران  .تهرمنوتیک، کتاب و سنّ .(1۳75شبستری، محمد)  مجتهد −
 ، چ دوم.هدارالکتب الاسلامی :تهران .بحارالانوار .ق( 140۳محمدباقر)مجلسی،  −
قم: المؤتمر العالمی   .ه الإمامی تصحیح اعتقادات  .ق( 141۳ن نعمان)ب محمد بن  مفید، محمد −

 . للشیخ المفید
آلیسترمک − مسیحی  ۀ درسنام  (.1۳9۲)گراث،  دانشگاه    .بهروز حدادی  ۀترجم  .الهیات  قم: 

 . ادیان و مذاهب
 .اسلامی ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیش  :قم .درآمدی بر هرمنوتیک .(1۳80واعظی، احمد) −
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